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Abstract  

With the Constitutional Revolution in Iran, materialism thoughts emerged 

in the literary works of some intellectuals of the time, such as Mirza 

Melkum Khan. Following the Russian revolution, these thoughts were 

accompanied by the idealistic thoughts of Persian authors about liberty and 

justice. With the spread of the Toudeh Party in Iran, materialistic thoughts 

began to be considered as progressive and gained considerable popularity 

among Persian poets. The foremost feature of this mode of thinking is the 

specific images of God, religion, human, nature, society, historical 

dialectics, disappointment and nihilism. Ahmad Shamlou has decorated his 

poems with materialistic thoughts about these items. The major focus of 

Ahmad Shamlou’s poems is on materialism. In his school of thought, the 

evolution cycle, human dialectics rather than material and spiritual 

dialectics, nature and reincarnation dialectics are formed to replace the 

theistic thought. 
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 گرایی در شعر احمد شاملواندیشۀ مادّیبررسی 
 

 

 دجواد صادقی نقدعلیمحمّ
 یزدات فارسی دانشگاه دانشجوی دکتری زبان و ادبیّ 

 1ثابتمهدی ملکدکتر 

 یدالله جلالی پندریدکتر 

 ات فارسی دانشگاه یزدگروه زبان و ادبیّ اناستاد 
 

 چکیده:
مانند میرزا ملکم  ،روزگارزمان با مشروطیت، اندیشة مادی گرایی در آثار برخی از اندیشمندان آن هم

با آرمان خواهی روشنفکران  انقلاب کمونیستی در شوروی، این اندیشهوقوع از  راه یافت و بعد ،خان و...

 تفکّریگرا به عنوان ایران در بارة آزادی و عدالت همراه گشت. با نفوذ حزب توده در ایران، اندیشة مادی

 گرا، پیوند انسان را با دین، کم رنگ ساخته ومیان شاعران رواج بیشتری یافت. اندیشة مادی ، درمترقیّ

ترین های غیرالهی برگرفته از اومانیسم، مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم را جایگزین آن می کند. مهماندیشه

، دین، انسان، طبیعت، جامعه، توان درنوع نگاه و باور شاعران به خداشاخص این نوع اندیشه را می

اندیشة  ( شاعر و ادیب معاصر،4031-4031) احمد شاملو گرایی دانست.دیالکتیک تاریخی، ناامیدی و پوچ

افق انتظارِ غالب در شعر شاملو از نوع افق انتظار مادی است.  گرایی را در اشعارخود بیان کرده است.مادی

شکل گرفته و  تناسخ و... ،طبیعت انسان، تیکدیالک به  تیک ماده و روحدر اندیشة او زنجیرة تکامل، دیالک

 ر شده است.باوجایگزین اندیشة خدا
 

 .گرایی، شعر معاصر فارسیگرایی، غرباحمد شاملو، مادّی :هاکلید واژه
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 مهمقدّ -4

ابعاد  ةدر هم یننو یهایشياندكه سرآغاز دگر (ش 9272) یرانايت نهضت مشروط

آور ياا  پيز ن یرانمعاصر ا ياتادبسبب شد كه رود،  يبه شمار م یرانا يو انسان ياجتماع

ایان   .باشاد  هاجتماا  و فلساف   ياست،س ،فرهنگ هایتازه در حوزه یهایشهاندو  ارزش

و یرفت پاذ  يرغار  تا     یشاناد جهان نو يو فلسف يادب یهایاناز مکاتب و جر ياتادب

در  ياادی تحول بن آن، برای یسندگانشاعران و نو ینظا  فکرل تحوّ ياصل یهاسرچشمه

-گفته ماي  چنانکه ید.آيبه شمار م یبرون مرز ی، رهاوردادبيات يتشکل، محتوا و ماه

ناد درتات    يوشاود، حاصال پ  يم یدهد یرانو لطف در شعر امروز ا یبایيهرچه ز» :شود

دار و يمعن یهااست. در تما  ذراّت و مولکول یيو درتت  فرهنگ اروپا یرانيفرهنگ ا

قابال   یيشعر و فضاا و بلاغات و اساطوره و اد  اروپاا     یپا یجا يّتتلاق ینا يِمتعال

 یجاار  رو تفک یشهنو  انداز نظر محتوا نيز  (.931: 9311ي،كدكن يعي)شف «است يبتعق

باه تاود    يو التقااط  يمصانوع  چند فرهناگ نااهمنون   یااز دو  يبيدر آن، صورت ترك

 گرفت.

در  افکارشاان  ،محوریشهشاعران اند، تعدادی از 9321پس از شهریور  ،علاوه بر این

قارار   ینناو  يو اجتمااع  ياسيس ي،فلسف یهایانو جر یدئولوژیکيا هایدستناه یراستا

بيناي  جهاان  ،يینا د یباورهاا  ،باه مقدساات   ای نسابت هساتتارشاکنان ننرش گرفت و 

 ينفا  یشاي، نواند یان ا یمركاز  ة. نقطا در اشعارشان نمود یافت توحيدی و جهان هستي

 يعات، ن باه انساان، طب  نو  نناه آنا ينچنوهم ياله یانتدا، اد يّتماهبه باورآنان نسبت 

و  يادی ناام راجتمااعي، تناساخ،  فق یخي،تاار  یالکتيا  د ي،اجتمااع  هاای يطجامعه و مح

 .است یيگراسرانجا  پوچ

 ةجاوهر  در ،بااز  یرالوجود از دو مباحث واجب يفرو رفتن به عمق عالم هست ،هالبتّ

مثبات بار محاور     هاای هارزش افازود  یكاه اغلاب دارا  رواج داشته  ،یرانا يسنت ياتادب

در دارد.  ياادی تفاوت بن یافته ين تجلینو ياتو با آنچه در ادب بوده است ياله ينيبجهان

و اركان  يشکل يت، با باز شدن ظرفشاتة شعر سپيد یژهو بو يمایينشعر  دوران معاصر،



 __________________________________________________________________  
 71 گرایي در شعر احمد شاملوبررسي اندیشة مادّی

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

مركاز   باه صاورت   یاد، و فرهناگ جد  هفلساف  مباحاث شوق جاذ    يزو ن ي آنعروض

 .در آمد گرایانهمادی یشينواند

 یش، گرانيمایي در شعر مادی گرایي یشةبر گسترش اند يرگذارو ت   مهم اصل ی  

 یهاااو مبااارزه يسااازمان يلاتبااه تشااکآنااان ورود  ياازو ن شاااعران ياساايو س يحزباا

ن باوده  یارا در ا يالمللا ينب یهاقدرت رقابت ةها در دوراحزا  و سازمان یدئولوژیکيا

 حاز   تشکل، انجمن، گروه، پنجاه بر ، افزون9321 – 9328 یسال ها ةاست. در فاصل

روشانفکران و   ةطبقا  يندر با  ،یژهدر مملکات و باو   يو ماذهب  ي، ملا ياسيس سازمان و

 (.232 -237: 9373)پارسا بنا ،  اند داشته يتفعال ياندانشناه

 ،ینهضات آزاد  ،يحز  توده، نهضت مل ،يو اجتماع ياسيس اناتیانبوه جر انياز م

روشانفکر   ةبر اذهان طبقا  یماندگارتر ريو ت   شتريب تيتلق و ... فعال نیسازمان مجاهد

روشامند و ماورد علاقاة شااعران باوده       نيز آنان یو اعتقاد یفکر یو استراتژ اندداشته

احماد شااملو،    ج،يوشی مايدر حوزة شعر مانند: ن يدبا - ياسياز فعالان س یاست. تعداد

در  يناادر ناادر پاور، هوشانگ ابتهااج و...زماان       ،یيكسارا  اوشياتوان  الث، سا  یمهد

گارا  چا   شاتر يب شةیبا اند ياسيس اناتیاحزا  و جر نیا ياجتماع -ياسيس لاتيتشک

 (.491: 9371 ان،ي)آبراهام اندداشته تيفعال

بيني الهي و مباني آن با جهان بيني ماادی گارا در   جهان در همين بازة زماني مقابلة 

و متفکراناي مانناد: مرتضاي     جریان داشتهگسترده  ایگونهفضای روشنفکری و دیني به 

بنا به مشر  فکاری   ،مطهری، علي شریعتي، احسان طبری، رضا براهني و... در آ ارشان

 یشاة در موضو  التزا  لقاح اند يبراهناند. پرداتتهمي این تقابلبه تحليل و تفسير  ،تود

 یاسات كاه باه جاا     يشاعرعارف» :استسخن گفته  يد،شعر مدرن، با ت ك با یيگرایماد

است سر باه ساجده نهااده در معباد      ي. شاعر، عارفیابد يوندپ ياءتواهد با اشيمعبود، م

و  اسالا   يتاود از مباان   يال در تحل ،ينچنا هماو (. 2: 9344 هني،)برا «هاو انسان ياءاش

 یات اسالا  در ماد » :يده اسات رسا  يجاه نتاین به  يعتجامعه و طب یخ،از منظر تاريد توح

باه   یلتبد یتي،به صورت معنو يعتطب یتماد ینتواهد ا يو م يندب يم يوحدت يعت،طب
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 يعاي، باه حركاات طب   يناي اشارات ع یقاسلا  از طر یعنيبشود.  يوحدت اجتماع ينوع

نظا   ینتواهد كه انسان با درک ا يكند و م يرا به انسان گوشزد م يعتنظا  موزون طب

-يبه نظر م ينچن ،يلدل ين. به همیدآ یلنا ينظا  اجتماع يبه ادراک نوع يعي،موزون طب

 ی،مااد  يهسات. همااهنن   ياز ن يو اجتماع یبلکه ماد ؛يستن يفقط اله يدكه توح سدر

 ياسات اساس س ي،بر وحدت و هماهنن يمبتن ينيبجهان ی  یدر القا ي،و اله ياجتماع

 (.42 :9313 ي،)براهن «دهديم يلاسلا  را تشک یند

های ماركسيستي و نيز درگيری ایادئولوژیکي شادید باين    گونه نقد و تحليل با این

گریازی  ، دین9328تا  9321یران در فاصلة بيني، روشنفکران اجهاناین دو قطب بزرگ 

این تصيصه  اغلب شاعران روشنفکر در نتيجه،و  درآمدشاتصة روشنفکری  به صورت

 اند.را در شعر و گفتار تود نمود داده

 

 پیشینة پژوهش -2

 ياما تااكنون تا ليف یاا پژوهشا     ،هرچند كارنامة شاملو پژوهي پر برگ و بار است 

و  بيناي دیشة شاملو، نقد نقطة اتصال جهاان مستقل و جامع با رویکرد تحليل محتوایي ان

یاان  ایان اتفااق مهام و جر   گرایي صورت ننرفته است. ی وی از اندیشة مادیت  يرپذیر

بررسي و توجاه باوده و    در معرضگران شعر نيمایي كمتر ساز در دید  منتقدان و تحليل

 اشاره ای كوتاه به كليّت آن شده است. ،فقط گاهي

از  باغ آیناه (، در موضو  شناساندن كتا  9348) طلا در مسرضا براهني در كتا  

(، باه صاورت كوتااه، اشااره ای بار گارایش شااملو باه شااتة الحاادی           9331شاملو )

گویي شاملو مي تواهد به ی  نو  انتخا  اگزیستانسياليساتي  »اگزیستانسياليست دارد: 

-ویسندگان اگزیستانسياليست را نميولي ت  ير ن]است[ برسد. ت  ير شعرا در باغ آینه كم 

 (.9327:331)براهني، «توان نادیده گرفت

وجاود   باه ای ، اشااره (9322شااملو ) نقد آ ار احمد غيب در كتا  عبدالعلي دست 

بااغ آیناه    ]كتا [ ترین ویژگيمشخص»در این ا ر شاملو دارد: اندیشة اگزیستانسياليسم 
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-دساات«)فلساافي اگزیستانسياليسااتي اسااتگریااز از پيرامااون و گاارایش بااه مسااائل  

 (.9383:11غيب،

-هایي به وجود اندیشة ماادی ، اشاره(9328مه )سفر در تقي پورنامداریان در كتا  

اندیشد و تنها جسم را باور زمين مياما برای او كه تنها به » گرایي در اشعار شاملو دارد:

-ربيت ذهني شاملو او را در عين بيتواند داشته باشد. تای وجود نمي، چنين معجزهدارد

« جویدبه آسمان ندارد، توسل به زمين ميكند. او كه اميدی آسمان نميپناهي نيز متوجه 

 (.948: 9379)پورنامداریان، 

 ایگوناه  باه  را گرایاي شااملو  ماادی  اندیشة دارند تلاش دینری نظرانصاحب البته

 در ماكاان  بقاایي  محمد کهچنان ؛كنند بررسي جامعه حاكميتي فضای راستای در و دینر

 ولاي  اسات  زميناي  شاعری شاملو گرچه» :نویسد(، مي9374) «معنا عالم و شاملو»مقالة 

 مارتبط  مفااهيم  و بيعيمابعدالطّ مصطلحات قالب در آ ارش مضامين و موضوعات غالب

 نظار  از شااملو  تنهانه نویسنده شاملو را(. 13-914 :9374 ماكان، بقایي)«معناست عالم با

 اذعان و داندمي! «معنوی جمالي» صورت به نيز را وی ظاهری صورتحتي  بلکه ،باطن

 حتاي  و دارد مجارد  و مابعادالطبيعي  مفاهيم به تعلق شدت به تاطرش شاملو» :كه دارد

-برداشت از متفاوت نناهي با منتها. سازدمي مطرح پذیرش قابل اموری عنوان به را آنها

 و نفاس  و روح و تادا  از اگار  او. باشد داشته حقيقت در تردیدی آنکهبي و سنتي های

 ماكاان،  بقاایي )« داناد ماي  یقيني اموری را ها این گوید، مي سخن دوزخ و معاد و جان

9374: 914-13.) 

 كاه  را تاود  شاعرهای  براننيزتارین  بحاث  از یکي تود، هایسروده ميان از شاملو

 تاانم  باه  ،«اشارتي» نا  به است، یافته بازتا  نمادین شکل به آن در گرایانهمادی زمينة

 شااملو  دربارة گفتنویي در درّودی ایران .است كرده تقدیم ،معاصر نقاش درّودی، ایران

 در ماثلاا . رسايد  تادا  باه  تادا  نفي در كه بود كساني از یکي شاملو احمد» :است گفته

 آن یا و/ ... باشد تشکي تواندمي/ آ  سکوت: است كرده هدیه من به كه شعری همين

 كاه  دهاد مي نشان كن، تصویر تداست، و اميد با بينانه كه مرا همسایه: گویدمي كه جا
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 از بيشاتر  و شما و من از بيشتر شاملو. باشد تدا وجود منکر تواندنمي سطرها این شاعر

-نماي  دنباالش  به باشد نکرده گم كه را چيزی آد . بود تدا دنبال به مدعيان، از بسياری

 (.241:ص ،9371 ساوجي، مظفری) «گردد

-ماادی  اندیشة وجود پيوند (، در9311) آینه و چراغ باكتا   در نيز كدكني شفيعي

 فارساي  شاعر  باه  معناً شاملو آنچه» :نویسدمي ، چنينشاملو شعر در اومانيستي و گرایي

 شاده  آغاز ،مشروطيت از كه است اومانيستي های اندیشه نهایت بي گسترش است، داده

 مبناای  بر حدّ این تا نيما تود و نيما شاگردان از كدا هيچ. رسدمي اوج به او شعر در و

 :9311كادكني،  شافيعي ) «اندنکرده پافشاری – ایسم ا ته بر اصرارِ  سرحدّ تا – اومانيسم

312.) 

شکنانه و عباور از سانت در   سنت در فرازی دینر ضمن اشاره به اندیشة این استاد 

 شاملو و اتاوان نياز اشااره دارد:   اشعار فروغ فرتزاد، به وجود اندیشة الحادی در شعر 

اناد،  اشتههياتيِ حاكم دا همة ستيزة آشکاری كه گاه با الهياّت و سنّت  الشاملو و اتوان ب»

تارین  گيار  صاری   - ، آینناي كنناد  اند چنين گذاری را، در بيانِ هناریِ تاویش  نتواسته

 :9311)شافيعي كادكني،    «هياّت را نيز در شعر تود عرضاه كارده باشاند   رویارویي با ال

211.) 

)اگزیستانسياليسام( بار    تاني با هدف بررسي ت  ير مکتب فلسفة وجودیعيسي امن

( تا ليف  9312) اگزیستانسياليسام و ادبياات معاصار ایاران    ادبيات معاصر، كتابي با ناا   

 د.ذیری شاملو از این مکتب توجه داربه ت  يرپ ،اند كه در آنكرده

 تادا » عنوان بحثي كوتاه، با در (،9313ها )كاشي اميرزادة كتا  در سلاجقه پروین 

ساخن   پاذیرش  و نفاي  از نظر تدا دربارة شاملو نظر بودن سویه دو بر ،«شاملو شعر در

 (.921: 9313)سلاجقه،  گفته است

 فاروغ  اتاوان،  شعر در تداباوری مختلف هایجلوه» عنوان با ایچنين در مقالههم 

 شاده  توجاه  موضاو   ایان  به محدود صورت به( 22 -21 :9371 زاده، واعظ)«شاملو و

-متني اشعار متعهدّ شاملو در دهاه متني و درونواكاوی برون» با عنوان نيز ایمقاله است.
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سياساي و  با محتوای تعهد  (18 – 18: 9312)مل  پائين و دینران، « های بيست و سي

بيناي و  به اندیشة جهان كه چندان، های سياسي انتشار یافتهحزبي شاملو در سرودن شعر

 .گرایي او واردنشده استمادی

 

 مبانی نظری پژوهش -0

اندیشاة شااملو، ریشاه در آ اار و افکاار      بار   گرایاناة ت  يرگاذار  فلسفي ماادی ة نحل

 (Georg .(9881 -9739هنال ) گئاورک ویلهلام فاردریش     اندیشمندان غار  چاون:  

Wilhelm Friedrich Hegel)،  (9797 -7397مااااركس )كاااارل.  (Marx Kar)، 

 – 9111) ریش نيچاه فریاد  ،(Friedrich Engels) ( .2197 -1297اننلاس ) فریدریش 

9744 ) (Friedrich Nietzsche)،  ( .7719– 1819) دگریااااااا هاماااااااارتين 

(Heidegger Martin) ( .9391 – 1191كامو )، آلبر (Albert Camus) سارتر ژان پل  و

(9171-9112 ).  (Jean-Paul (Sartreهاای  ها، ت  ير اندیشاه دارد. از ميان این شخصيت

دو چهره به یقين بيشترین نمود را دارد و ما در ایان مقالاه بيشاتر باه نظریاات نيچاه و       

 ت كيد داریم.سارتر 

چناين  ، حکمت شاادان  های، در كتا نظریات نيچه، فيلسوف الحادی قرن نوزدهم 

است. نيچه در ایان  مورد توجه و اقبال شاملو بوده  ني  و بد، فراسویو  گفت زردشت

كند،  (، حملات تندی مي)  يمسا و آیين ها، علاوه بر این كه عليه حاكميت كليسكتا 

دین، انسان ارزش ذاتي تود را از دسات داده و باا وجاود نياروی     ادعا دارد كه در این 

بایست به چشم ی  موجود گنهکار های ذاتي و اكتسابي، ميفراوان و توانایي و استعداد

اابَار  »و « تادا مارده اسات   »ه نظریة مشهور تود را كا  جه شود. او در این راستابه آن تو

از زباان   حکمات شاادان  سات. در  مطرح ساتته ا «در جهان حاكميت مطلق دارد انسان

 گوید:ای ميدیوانه

http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/hegel/
http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/hegel/
http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/hegel/
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من هم این  به شما تواهم گفت تدا كجا رفته است. من و شاما، یعناي ماا، او را    

-كنناد نماي  ه تادا را دفان ماي   ها را كآیا صدای گوركنكشتيم. ما، همه، قاتل هستيم...

 (.912-913: 9388 نيچه،) ميكشتشنویم؟...تدا مرده است! ما او را 

 داشاته  گرایاي او و انساان  شااملو  بار گرایانه كه بيشترین ت  ير مادیدومين فيلسوف 

سارتر، فيلسوف الحادی فلسفة اگزیستانسياليسم در قرن بيستم است. بخشي از نظریاات  

، بيان گردیده در اگزیستانسياليسم و اصالت بشرسارتر علاوه بر این كه در كتا  مشهور 

 .9و ... نيز ارائه شده است داشيطان و تنامة معروف نمایش

اصطلاح اصالت بشر را به كار مي بریم كاه بناویيم در   »گوید: ميسارتر در نظری  

 «گيارد ر وانهادگي، دربارة تاود، تصاميم ماي   جهان، قانوننذاری جز بشر نيست...بشر د

 (.81: 9319)سارتر، 

 

 گرایی یا ماتریالیسممادّه -1

نظاا    یناز تکاو  ياز ن يسام اسات و ماركس  يسام ماركس ةفلسف ای ازهشات یاليسمماتر

باه نظاا     ياز ن يسام كمون ياصال  هاای یشاه حاال ر  در عينشکل گرفته است.  يسمكمون

در مقابال   یاليسمماتر ،ياجتماع ةفلسفحوزة . در رسديم يو مردم ياجتماع ياليسمسوس

از جملاه مقاولات    ياز اصالت ذهن، ن یا يسمآلیداو شکل گرفته  يسم،آلیدا يمکتب فلسف

 یمااد  یدارشناساي و پد يشاناتت هسات   يرامونكانت و هنل، قبل از ماركس، پ يفلسف

 بوده است.

باه   ي،آلماان  یگراچ  يلسوفف ی را، ابتدا به  یاليسم جدیدماتر ياصل ةالبته هست 

 ة. دوردهناد ينسبت ما  (Ludwig Feuerbach)  .(9714 – 9782فوئرباخ )لودویگ نا  

 هاای یشاه اند تفکارات و  یاق از طر يساتم نياز  در قارن ب  یاليسمماتراین و تکامل  ینتکو

و  یاقتصااد  ي،و آ اار فلساف   یافتاه  یاد چون مااركس و اننلاس تجد   ینامدار يلسوفانف

 .است شدهمکتب  ینبخش ا ياتآنان ح ياجتماع
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ت گونه اسا ینا یاليسمدر ماتر ينيبجهان يادگفت كه بن توانيساده، م يلتحل ی در  

 ةاست و هما  یانرژ یاوجود دارد ماده  ياست و هر آنچه در هست یماد ،ذاتاً يتكه واقع

عمالاً   يات اسات و واقع  ياز ماده تنهاا چ  ینر،به عبارت د .اندشده يلاز ماده تشک يزهاچ

 است. یماده و انرژ دنِدر حالِ رخ دا هایيفيتهمان ك

 ياز از مادّه و ن يتصلت ویت،مانند روح و معن ،یمادير، امور غهاماتریاليستدر نناه  

 ياز ماده وجود ندارد و هماه چ ورای در  يزچ يچمواد هستند. ه یةو تجز يباز ترك يتابع

از منظر تاریخي نيز، ماتریاليسام مااهيتي الحاادی و كفرآمياز      .رسديم يچدر ماوراء به ه

 انکاار  و نفاي  و الحااد  از پاس  كاه  اسات  ایفلسافه  نخساتين  ماتریاليسم» :داشته است

 تزلازل  از پاس  كاه  هسات  نياز  ایفلسافه  نخستين گردد،مي ظاهر شخص در ،مجردات

 (.44: 9371)ویل دورانت، «شود مي پيدا قومي ميان در رسمي دین اركان

های موجود در ماتریاليسم جدیاد نياز بار محاور     بخش مهم از اندیشه و نظریهی  

کاه  عالاوه بار این   چرتد. در این بخش،انساني و یا انسانيت اجتماعي مي انسان، جامعة

عالم هستي، انسان و حقيقت از منظر جامعه شناتتي مورد مطالعه است مااده و مادیاات   

 د.نشومياقتصادی، اصالت یافته و از حقيقت مطلق برتر دانسته 

يز واقع گرایاي محا    از نظر فردگرایي نيز انسان و انسان گرایي و این كه انسان ن 

یادآوری  ،ماركس جوان این مطلب را با حرارت فراوان»چنانکه: ؛ دارد مورد ت كيد است

و ایان   هاای دینار...  ي هم تود و هم انساان یعن ،مي كند كه انسان، انسان را مي آفریند

 (.997: 9329)گورویچ، «گرای دیالکتيکي استرایي انسانگواقع

این نو  ننرش تازه و مهم نسابت باه انساان، زميناة لاز  را بارای طارح مکتاب         

 اگزیستانسياليسم و اصالت وجود انسان فراهم نمود.

 

 

 

 



 __________________________________________________________________  
 44، شماره9311بهار ویکم،بيستنامه، سال كاوش 11

 

 بحث و بررسی -5

 گرایانه در شعر شاملوهای اندیشة مادیجلوه -4 -5

شاکل   :بندی استگرایي در چند شکل قابل طبقهت  يرپذیری شاملو از اندیشة مادی

 اول كه صورتي از ستيز با ماهيت واجب الوجود و مقدساات دیان را دارد باه صاورت    

ای واژگااني  ها وارهدر قالب مفردات، تركيبات و جمله های زباني و شعریآفرینيتصویر

های نيچه، كامو، ساارتر و ... ماورد   ین شيوه پيش از این نيز در نوشتهظاهر شده است. ا

 توجه بوده است.

هاای  كجاي احترامي، توهين، تحقيار و دهان  نناه شاعر سرشار از بي این شيوه،در  

نازیبا نسبت به مقدسات است. شکل دو  كار شاعرانة شااملو، هماناا طارح پااره ای از     

-ن در شعر و ارائة استدلال و جدلَمباحث فلسفي و كلامي مربوط به دین و مقدسات آ

مانناد:   هایي؛ موضو هاستآندر موضو  نفي و منسوخ دانستن  های ناقص شبه فلسفي

تداوند، اصالت انسان، اصالت ماده، جهان هساتي، آتارت، بهشات، جهانم، پياامبران،      

-، در اشعار وی دیده ماي  (، تناسخ و...كه به صورت موردی و پراكنده)  يمسحضرت 

 شود.

محدودیت حجم، فقط سه موضو : تقاد  اصاالت مااده بار      در این مقاله، به سبب 

 اند.ن و تناسخ ارواح نقد و بررسي شدهماهيت، اصالت انسا

 های زبانی و واژگانی ترکیبیگرایی در شکل تصویرآفرینیمادی -2 -5

ظلمت »(، 922: 9378شاملو،«)ای تداوندانِ توف اننيزِ شب پيمانِ ظلمت دوست»

 انسان ر  الناو  هماة  »جا(، همان) «فردوسِ ظلم آیين»(، جامان)ه« آباد  بهشت  گندتان

 (،228 هماان: )« هایت/بر تااک افتادناد  تدایانِ همه آسمان»(، 291 همان:) «تداهاست

سيصاد هازار   »(، 239 هماان: ) «دادندتدایان نجاتم نمي»(، 228 همان:) «نفرین تدایان»

انسان شايطاني كاه   »(، 217همان: ) «تدایانتر از تما  چيزی عظيم»(، 238 همان:) «تدا

(، 273همان:«)ا ن همه تدایان كه تحقير كردهميان آ»(، 282 همان:) «تدا را به زیر آورد

من »(، 313 همان:«)كار جبر و جلاد تدایي آورانِپيا »(، 211همان: «)زنجير در تدایي»
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لعنتاي ابادی دل تاوش    د، به اش را بر شما تواهد گشواز تداوندی كه درهای بهشت

چناان،  تترانِ دست ناتورده، در بهشتي آنبستری با دنشيني با پرهيزكاران و همتر / هم

مان  »(، 323 هماان: ) «ای تدا گر ش  نبودی در مياان »(، 318 همان:) «ارزانيِ شما باد!

تاو از تورشايدها   ( »381 همان:)« چنان كه مرا تدایانا / همهمة تدایان را لعنت كرده

عيسي بر صاليبي باي هاوده    »(، 371 همان:«)ای...در تلئي كه نه تدا بود و نه آتشمدهآ

انسان تداسات/ گار كفار یاا     »(، 312 همان:) «تداوند بيمار»(، 312همان: ) «مرده است

(، 428همان:«)حقيقت مح  است این سخن/ انسان تداست/ آری این است حرف من

تادایان از  »(، 488 هماان: )« گورستان تدایاندر این »(، 427همان: ) «تدایي گم شده»

در ظلمااتي كاه شايطان و    »(، 221هماان:  ) «ميانه برتاسته بودند و دینر/ نا  انسان بود

یکسااني  ة عابد و معبود و عبادت و معبد جلو»(، 221همان: ) «یکساني دارند تدا جلوة

و »(، 237همان: ) «اكند/ هم از آن گونه/ كه تدای/ بنده رپرستش تدای ميدارند/ بنده 

تدای را/ مسجد مان كجاسات؟ در   »(، 242 همان:) «انسان باز آفرید تدای را به دستان

سجده كانم/   ]همسرش آیدا[كدامين دریا؟...آن جا كه من از تویش برفتم تا در پای تو 

 تادائي  گونه دینر مرا» (،111 همان:) «و مذهبي عتيق را/...به وِردگونه یي/ جان بخشم

 (.821همان: ) «دینرگونه تدایي آفرید »و « ستبایمي

بارة مفااهيم دیان بازتاا     گرایي درمادی دینر كه تصاویری از اندیشةهای و نمونه

 داده است.

 های فلسفی و جَدلَیگرایی در شکل فضاسازیمادی -0 -5

 تقدّم اصالت بر ماهیت -4 -0 -5

-یمااد  يلساوفان مباحث ف ياندر م يچيدهپ هایموضو  ینترياصالت وجود از اصل 

 يّات انسان و ماه ياصالت وجود بر مدار هست یمركز ةتداباور است. نقط لاسفةگرا و ف

 یان،گرای، مادمس له ین. در ازند، دور مييّهنبودن واجب الوجود اول یاآن به همراه  بودن 

قارار   يو الها  يّاه الوجاود اول بودن واجاب  یتکامل تلقت را به جا يدر معن انشدنِ انس
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-يالوجاود ما  تفاوت نسبت به بودن و نبودن واجاب م ياند. ژان پل سارتر، در نناهداده

 ید:گو

كه همت تود را سراسار وقاف    يستبدان مفهو  ن یالحاد ةفلسف یستانسياليسماگز

كناد كاه باه فارضِ     يتر، اعلا  مي بلکه به مفهو  صح ؛واجب الوجود كند نا بات بطلا

 یان ما و اعتقاد ماست. منظور ا ةفلسف ینشود. ايكار دگرگون نم يزالوجود نبودن واجب

 ي،اساسا  ةما مسا ل  يدةبه عق یيمگويبلکه م ؛یمبه واجب الوجود معتقد یيمكه بنو يستن

 یاباد را باز  یشتنتود شخصاا تو یدكه بشر با ستمهم آن ا يست؛الوجود نبودن واجب

 (.71 :9319 ،)سارتر

 ،در نو  تود ندارد يتيچندان اهم ینرد ،الوجودنبودن واجب یاكه بودن  يدهعق ینا

و ذات انساان   يتهمان تقدّ  ماده بر ماه یاو تفکرات تقد  وجود  یشهاند ةدهندپرورش

 .است

 تنيادگي فلسافة  به دليل درهام »شده است كه بيان  چنين در ی  دریافت پژوهشي 

(. 14: 9312تااني، امن) «باید ميان این دو قائل به ارتباطي دروني بود ،وجودی با ادبيات

پيدا كرده اسات. در   تریبمراتب نمود تاص ،شاملوحقيقت این ارتباط دروني در شعر 

تود بااور   يتذهن یرینز یهادر بافت ،یانگرایماداندیشة با  يدهعقهمشعر زیر، شاملو 

 است: ياتح  ه، منشو تکامل ماد يرتِحولدارد كه حركت و س

باه   ينجن[ من/ باد و/ مادر هوا تواهم شد/ و گردش زمين را/ به سان جنبش مولي

/ در گندا  تن ا  احساس تاواهم كارد./ مان/ تااک و / ماول زماين       ]حرا  در شکم

تواهم شد/ و هوا / به سان زهدان زني در بر  تواهد گرفت./ از سردی مرده وار پيکر 

شهوتناک  باازوانِ نسايميِ تاویش/ شاکنجه      شد./ از فشارِ تاكي تویش/ رنجه تواهم

تواهم شد./ از دیدار تویش عذا  فراوان تواهم كشيد/ و ساخنان هميشاه را/ در دو   

 (.318 :9378رغبت تویش/ مکرر تواهم كرد )شاملو، يگوش ب

تکامل است  برایروح انسان در حركت ای از ایجاد مرحله ،شعر ینا ياصل مایةبن 

 یالکتي د يوةش ينوع یادآور ينتورده است. باد، هوا و زميوند پ يزیولوژیكه با دانش ف
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 یالکتيا  د» :استبر چهار عنصر  يهست يتبر ساتت واقع يباستان مبن ة یوناندر فلسف

چهار عنصر اسات   یةآن...نظر یگرجلوه يناست. نخست يفلسف يممفاه ینتراز كهن یکي

 «گوناه آتاش و آ   ينو هواسات در تقابال دائام، و باه هما      ينمركب از زم يتكه واقع

 (.222 :9371یي،)بابا

به روح  سبتن ،مطلق يارو اتت یدر داشتن آزاد یيتوانا ينوع ،تصویر ینشاملو در ا

نقطة مركازی  . داردسارتر  يفلسف یاليسمماتر ریشه در ،داده و اینرا نشان  تود يهستو 

انساان   ياار و اتت یآزاد یعناي  ،یاليسام اصاول ماتر  ینتار ياز اصال  یکاي در این اندیشه 

، انساان  رودبه شمار مي یاليسمماتر از یترمدرن یندآكه فر یستانسياليسمدارد. در اگزقرار

 آزاد بودن است: مجبور به

از  ی است كه هر ینبشر در انتخا  تود آزاد است، منظور ا یيمگويمكه  يهننام

 ياز را ن یان ا يمتاواه يگفته م ینبا ا بعلاوه،كند. يوجود تود را انتخا  م ی،ما، با آزاد

 .(39 :9319كند )سارتر، يرا انتخا  م يانكه فرد بشر با انتخا  تود همة آدم یيمبنو

انساان   یریهسات پاذ   يفيت به انتخا  ك يحت ياراتت ینا دامنةعجيب اینجاست كه 

تاود را مطارح    ياد تول یالبتاه انساان تقاضاا   رسد. يم يزمادر، ن ینر،د یدر بطن وجود

ادعا كناد كاه تولادش     توانديم كندياتخاد م كه در برابر آن ياما به سبب روش ؛كندينم

 او بوده است. ياردر اتت يزن

آمادن   يارون ب» یاا و انساان و   ياتبحث تکامل ح ي،فلسف مجادلة صورت دینر این

نيز ( synthesis) و سنتز (Anti-thesis) تز ي، آنت(Thesis) تز يبرا در ترك« يئاز ش يئش

تركياب  »و « تضاد»اصل از نظریة هنل استنباط شده و به دو  ،این قاعده دهد.بازتا  مي

عامال  « يِكلا  یامار »ناچاار باا   ب من،« يِجزئ يءش» ،توجه دارد. در این تصویر« نقيضين

 .شده است حيات مانند باد، تاک و...تركيب

از  يهنل، صاورت  ةدر فلسفو  روح يشناسیدارپد ینددر فرا« من»که ینبا توجه به ا 

بار دو   ياز شاعر ن  یان در ا« من»تود اتکا دارد. تکرار  ياست كه به ابعاد كل «يمن جزئ»
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 یستانسياليسام اگز يكاه از مباان   «یيگرادرون»و  «یتفرد» یکي :دارددلالت وجه ممکن 

 :با اصل روح است يروح ذهن ينامتناهبطة را ياننراست و دو ، ب

 تواناد تاود را  يآگاه و صاحب شعور نما  یانسان به عنوان موجود ،هنل يدةبه عق

تاود   يار او تواه نااتواه باا توجاه باه غ     یتدر مقولة وحدت وضع كند؛ هو ،نحو تا ب

-يما  یناری نسبت به موضع تود فقط با توجه به موضع د« من» است و يسرمقدور و م

 .(32 :9311ی،كند )مجتهد يداپ يتواند آگاه

 یاساتاد مطهار   يلتحل ینا یادآور« شد» مکرر شاملو از صورت فعل ةو استفاد يدت ك

بناا بار    ،یالکتيا  د یاليسام ماتر یعناي  ،یاد جد یّتماد» است كه: یالکتي د یاليسماز ماتر

 یا  عاالم   ؛باودن اسات ناه    شادن ، است كه عالم يمدع ،یالکتي اصول تاص منطق د

 ياءاشا  يمعلاول تضااد ذاتا    یاان جرو شدن ینوا ،یانجر ایشئ دار ی نه  ،است یانجر

 (.41 :9387 ی،)مطهر «است

 :نمود پيدا كرده است «مجال»در شعر  نمونة دینر

 یها/ تپشی تار یانة/ وموريكنياش دوره مينبار/ در نظا  قوان ینررا/ د يلادتو م»

 .(841 :9378)شاملو،  «شمارديم ات را/زمان

مطارح   ،انساان  ینشآفار  ةدر ساز را یدَور يکينظا  مکان ی که طرح ینعلاوه بر ا 

باازگو   ياز متقابل دارند ن يركه بر هم ت   یاليسم راماتر يو معلول يعلّة رابط انكند، هميم

اسات،   یاي گرایجبر مطلق مااد  ينوع ياننركه تود ب يکيطرح مکان ینكرده است. در ا

 است. يتچرته همان تقد  اصالت ماده بر ماه ینا يدبازتول

و  ياات حيرة زنده كه در زنج تتکامل موجودا يربر اساس س «يلادم»در شعر  شاملو

داناه و  يبا  ياهانها، گها، تزهیها، باكترها، قارچ: جلب ياهاناز: گ است عبارت يعتطب

 :یدسرايم ، چنينسپس، جانوران و یاو دولپه یالپهبعدها ت 

 يلاوفر، ن ةا  باه سااق  مانسات، رگاان  ينارون ما  به دو برگ چون زاده شد  چشمان

 یبااران*...و مان ا   ةزنده به سان باد و بركه، به گونا لغ يافرا* و روح ةا  به پنجدستان

باا  »(. و بااز در شاعر   492 :9378)شاملو،  «پدر! فرزند تو بود  یمشقت آلوده، ا يعتطب
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 :ریشاان بياان كارده اسات    ای پتقد  ماده بر ماهيت را در مجادلهیند ، همين فرآ«هم سفر

او  زا یریجاز تصاو   ،كند/ و من اكنون يتزنده هست/ كه مرا فت  م ياهيدر تن من گ»

. ایان  (372 :9378)شااملو،   «يچکمو پ ينهچ يزةمن آم ؛يچکممن پ ؛ا  ينه!/ ...من چيستمن

 :است پيوند یافتهتداوند  یانسان به جااصالت دادن اابرَ یبرا يچهن یدةا باشاملو شعر

جاز   ي؛ماادگ -رو ن يدوپارگ ی جز  يستن يزیشما چ يانكس در م ینتراما فرزانه

 یانساان معناا  آماوزانم. ابر يانساان را ما  هان! من به شما اابرَ ]... [و شب  ياهاز گ یايزهآم

 (.22 :9312 يچه،)ن« باد ينزم یمعنا ،: ابر انسانیداست. بادا كه ارادة شما بنو ينزم

ه، ياا و شب  در نظر گرفته شده است. گ ياهگة دو پار يوندانسان از پ يافت،ره یندر ا

یشاة  كاه ر  ينكناد. زما  يم ت مينرا  یروح و يتداع يزو شب  ناست انسان يکرة همان پ

 یاحالات اساطوره   یا  سازد در ياو را م یوجودیة مارا در تود دارد و بن ياهگ ياصل

 گردد.يمطرح م ،یيتدا يبتيشود و با هيانسان مبه اابرَ یلتبد

 گرایی در شکل اصالت انسانمادی -2 -0 -5

بيایيد باور به نيروهای فراطبيعي، و »كه با شعار:   .( 97عصر روشننری اروپا )قرن 

، (489: 9317)بابااایي،  «ات كليسااا را بااه دور افکناايمفناناپاادیری روح و تمااامي جزميّاا

نقطااة آغاااز تااروج تاادا از زناادگي بشاار گردیااد. در فلساافة      و گسااترش یافاات 

اگزیستانسياليسم نيز هایدگر، كامو، سارتر باه اصاالت بشار و تقادّ  وجاود بار ماهياّت        

 اعتقادی استوار داشتند.

نفاوذ  گارا دارد  دامنة این اندیشه در ادبيات معاصر ما كه ماهيت اجتمااعي و بارون   

ای از انسان و جهان كه به دنبال تفسير و قرائت تازه ای پيدا كرد. شاعران نيمایيگسترده

شدند و آن را به صورت ی  تعهد و رساالت اجتمااعي    این اندیشههستي بودند جذ  

 انساني به كار گرفتند. –

همه كاارة   ،به عنوان جزئي از طبيعت و فراتر از آن« انسان»، گرااین بينش مادی در 

تواند جاینزین تصاور وجاود   ، مينظا  هستي است و با عقل، علم و دانش تجربي تود



 __________________________________________________________________  
 44، شماره9311بهار ویکم،بيستنامه، سال كاوش 912

 

الوجاود را فقاط بارای    را به انجا  برساند و اصالت واجاب تما  وظایف تدا  شود؛تدا 

 تود داشته باشد.

 ای، انسان را تادای راساتين دانسات:   نظریه در (Feuerbach) هننامي كه فوئرباخ 

)باباایي،   «انسان نيست؛ او تدای راساتين اسات   افکنده شدةچيزی جز فرا جوهر تدا،»

 (. چنين دیدگاهي در شعر شاملو نيز طرح گردید:111: 9317

انسان، تداست./ حرف  من این است./ گر كفار یاا حقيقات  محا  اسات ایان       » 

(. و هم چنين 427: 9378)شاملو،  «سخن،/ انسان تداست. / آری، این است حرف  من!

 (.221 همان:) «تدایان از ميانه برتاسته بودند و دینر/ نا  انسان بود»ادعا دارد كه: 

اگزیستانسياليسم معتقد است كه بشر بدون هيچ اتکااء  »هننامي كه سارتر ادعا كرد: 

« و دستاویزی، بدون هيچ گونه مددی، محکو  است كه در هرلحظه، بشاریّت را بساازد  

 را جهاان »ای، شاملو در شاعر  كنندة چنين اندیشهرتو تيره، در زیر پ(49: 9319)سارتر، 

-= انسان( را آفرینناده ماي  تود ) ای فلسفي و انکار اعتقادات دیني،مجادلهبا « آفرید كه

 كند:تازه تصوّر مي داند و برای جهان هستي، تود و هم نو  تود آفرینش

-معجزه اننشتانِ منش چون كهآن جزب!/ آفرید / من/ را؟ جهان /آفرید؟ كه را جهان

 چنوناه / را جهاان / آفریاد   مان / را جهاان / هسات؟  این آفرینشِ توانِ را كه/ باشد گر

/../ باشاد  مانش  چون رویتي آنکه جز به!/ اعجاز كودكانة لطف به/ چنونه؟ -/ آفریدی؟

 الناوی  باه / را جهاان / بارآورده  دسات  كرشمه به/ هست؟ این گفتنِ پاسخ طاقت را كه

/ است بودن برتوردار/ همه/ من پرستش كه/ نيست، محرابي ،اامّ ،مرا./../ برید / تویش

 ا تپناده  فرصتي/ ./..است سرودن امکان /همه/ من زبان كه/ نيست، كتابي محرابي بر مرا

 (.711: 9378)شاملو، «ماند دوا  بر/ عشوه امکان/ را معجزه تا/ مرگ و ميلاد فاصلة در

كارد  ، استدلال ماي ذاری انسانگدر بيان مفهو  ارزشفردریش نيچه، پيش از سارتر، 

انسان( یا اهل مکاشافه وجاود دارد كاه او    اابرَ)برتر فت و تلّاق در انسان كه نيرویي شن

 و این كه:« تالق، شاعر و تدوین كنندة بازی زندگي است»تود: 
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ارزشامند نشاده    ،تنهایي و به تاطر طبيعت آنهكه در این جهان ارزش دارد، بآنچه 

ای است كه به جهاان داده  بلکه این ارزش هدیه ؛بي ارزش است(طبيعت هميشه ) است

ایم. ایان ماا هساتيم كاه جهاان      این هدیه را اهدا نموده ما بوده شده است و آن كس كه

 (.217: 9388)نيچه، آفرینيمانسان را ميمورد نظر 

سيزیف آلبركامو دانسته شاده كاه    در ی  تحليل نيز این شعر شاملو، مت  ر از افسانة

شااملو در   (.948: 9312تااني، )امن دعوت شده است« برتورداری از جهان»به  ،در آن

اصالت بخشيده و آن را به جاای وی نشاانده اسات.     ،با حذف تدا، به انسان ،این شعر

وی در ذهنيت شاعرانه، شکافي در عالم معنا ایجاد نموده و انساان را در هویّات تاالق    

طرحي ناو   ،كند و به لطف ذهنيت كودكانهكه با اننشتانش معجزه مي هستي تصور كرده

 برای جهان و هستي آن در انداتته است!

در سارودة   ملو نسبت به اصالت انسان و برتری او بر تداترین باور و نناه شااصلي

شاملو تدا را ساتتة  ،نمود دارد. در این سروده، «تباهي آغاز یافت»كتيبه وار وی به نا  

حتي از این كه انسان دستان تود را به نشان بندگي در برابر  دست انسان دانسته است و

اناد؛  تدا را سااتته  ناه شاملو این دستان،داند. در ننهد كفران نعمت ميميتدا بر سينه 

 كنند:ميپس آدمي را لعنت 

افزارها استوارتر بر زمين بداشت* تيرة پشت راست كرد* گردن باه غارور   پس پای

بر افراشت* و فریاد بر داشت: این  من! آدمي! پادشاه  زمين!...و زمين را ی  ساره بااز   

باه ترسانگ* و باه    آفرید به دستان* و تدای را، به دستان؛ به تااک و باه چاو  و    

ایيِ دست كارِ او زیبایيِ هيچ آفریده باه  تویش نظر كرد، چرا كه با زیبحيرت در آفریدة 

از آن پس كه از اسارت  تااک    دستانِ او بودة كس نبود* و او را نماز بُرد، چرا كه معجز

 تاویش ة اندیشا  باا  باود  او گار معجازه  دساتانِ ة آفرید كه را تدای شان وارهانيد. پس

 گسايل  او درگااه   باه  بودند او پادشاهيِ سلاحِ كه را تود آفرینِ تدای دستانِ و* وانهاد

 لعنات  را آدماي  ةشاد  تاوهين  دساتانِ  و* شد نعمت كفران بركت. و نياز گدایيِ به كرد
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: 9378 شااملو، ) «یافات  آغااز  تباهي و بندگي. به نبود سينه بر ایشان مقا ِ كه چرا كردند

242). 

ایان  » اناد: پروا در شعر معاصار دانساته  كه این سخنان را نوعي شطحيات بي هرچند

های شاعرانه در شاعر معاصار اسات؛    آميزترین سرودهپرواترین و شط كتيبه یکي از بي

ای، درونمایاة آنهاا را،   های مندرج در كتب كهان، باه گوناه   زیرا با استفاده از شيوة كتيبه

وارونه جلوه داده است و با بر كشيدن انسان به درجة تداوندگاری، در ظاهر، مناسابات  

(. ولاي در  218: 9312)سالاجقه،   «اید مذهبي را برهم زده اسات معمولي و منطبق با عق

تب گویای باور و اعتقاداتي است كه از مکا ،سنجش با سير اندیشة شاعر در تما  آ ارش

 نش ت گرفته است. ،گرامادی

در شعر زیر نيز شاملو، هم به نفي تدا پرداتتاه، و هام در ساير حياات و تکاوین      

ولایت و اصالت دانساته و نمااز باردن را نياز مخصاوص      هستي، انسان را تنها شایستة 

درگاه انسان دانسته است. ت كيد بر معجزه كردن همان است كه انسان، جهاان و نوعيّات   

 تودش را هر لحظه تلق كند:

/ كاردن؛  معجازه  و/ زیساتن / بردن؛ نماز/ را تاک بر انسان والای ولایت  و/ زیستن

 معجازه / .../ مرگت؟ كه دست آن از هم/ چيست بيهوده دردی تاطرة جز تو ميلاد ورنه

/ هریا  / ماا  گرانبهاای  حضاور  و/ .../ توست دستکار/ تنها/ معجزه كه/ كن معجزه كن

 او در كاه  د  آن منار / نيسات  آگاه تود، بود  از كه ایآیينه این/ )جهان چهرة در چهره

 دساتکار  از آگااه / تنهاا / بااش  گو تواهد هركه/ انساني/ ایآدمي/ من، یا/ تو -(/ ننرند

 ایان  از/ جهان تا/ نماند اننيزغم و نگربي/ دست این از/ جهان تا/ -تویش نناه عظيم

 .(731: 9378شاملو، ) نماند تيز نفرت و پلشت/ دست

زاده شدن تود را در بيشة جانوران و سنگ دانسته است. وی « آغاز»شاملو در شعر 

در این شعر به قانون تکامل جهان و اصل انوا  دانشامند شاهير علاو  زیساتي، چاارلز      

توجه داشاته و از آن نياز تا  ير پذیرفتاه       .(،9772-9711) (Charles Darwin) نیدارو

 توانبه منش  پيدایش حيات انسان و دینر پدیده، مي است. در فرایند تکامل، با ره یافتن
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كارة زماين و محاسابة     های رویها و سنگهای آسماني و صخرهاز طریق تجزیة سنگ

تما  اوضا  » ها، آغاز دینری را برای داستان آفرینش پيدا كرد. چنان كه:عمر گذشتة آن

ات زماين و  های طبقا گطبيعي و حياتي و جغرافيایي گذشته را از مطالعه در تواص سن

اساي نخساتين   شندر فسايل  (.22: 9344)ساحابي،   «فهمناد فسيل محتاوی در آنهاا ماي   

اند و منشااء  های آبي و سبز بوجود آمدهها و از پيدایش جلب جانداران در درون سنگ

حيات را باید در مراحل تکامل ماده جستجو نمود و حيات جزء انفکاک ناپذیر حركات  

 :2و تغيير ماده است

 / چناين زاده شاد  در بيشاة   -ده بودگاهان/ به غربت/ به زماني كه تود در نرسيبي

تکارار را تارک گفاتم/ در    تلأ / تپيدن آغاز كرد./ گهوارة جانوران و سنگ،/ و قلبم/ در 

اميدفرساای  بهار./ نخستين سفر  باز آمدن بود از چشم اندازهای پرنده و بيسرزميني بي

نوپایيِ تاویش باه راهاي دور رفتاه      های ناآزمودةبا نخستين قد كه ماسه وتار،/ بي آن

پاهاای   بار  آموتت./ لرزان/از آمدن بود./ دور دست اميدی نميباشم./ نخستين سفر / ب

نو راه / رو در افقِ سوزان ایستاد ./ دریافتم كه بشارتي نيست/ چرا كه سارابي در مياناه   

 (.429: 9378)شاملو، «. بود

ای ماهيات وجاودش را بار تالاف     در یا  فضاای اساطوره   ملو در این شعر، شاا 

از ماسه و سنگ دانسته و حيات آن را نيز بر ا ار تالأ ایجااد شاده باين       ،باورهای دیني

-و محتوای آن، ماي « آغاز»شعر داند. از عنوان انوری و ماهيت جمادی سنگ ميروح ج

آغازین انسان و امياد و آرزوی   توان دانست كه شاملو به دنبال بيان درک تود از هستيِ

انتهاای  ، كيفيات باي  «غربتبه»ابتدای زمان، كميت بي« گاهانبي» هایتویش است. واژه

 رسانند.مينيز تصویری از تناسخ در ماده بودن را « بازآمدن»حالت و 

شود كه شاعر به دنبال بيان ای استنباط مينيت شبه حکيمانهنوعي ذه با در این شعر

كه شاعر گرفتاار اندیشاة    الاشياء نيز بوده است. از آن جاعي و حركت علم حکمت طبي

گارا باودن   تي، حركت و انسان، به التزا  عقلهس هایالتقاطي و به هم ریخته از موضو 

اندیشة فيلساوفاني چاون هنال و دكاارت و دانشامنداني مانناد       ، تود است، این گونه
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بار   ،ي از عجایب تود ساتته را چاون نقاش  به هم پيوند داده و معجونرا  داروین و ...

يقين او تود را در وجود جماداتي از جنس ماسه، سنگ، بيشاه، تاار و   ب آ  زده است.

 گرایي دارد.دیده است! و این تصور جنبة مادی تکامل جانوران

تركيب شده از انکار حيات بعد ازمارگ،   ةنيز در سایة اندیش« آستانه»شعر شاملو در 

آمياز و در حاالتي از   باا ذهنيّات و زبااني رمز   انکارحسابرسي در روز بازپسين و تناسخ، 

 گوید:مي ترس و دلهره

هرچند كه غلغلاة آن ساوی   باید استاد و فرود آمد/ بر آستان دری كه كوبه ندارد/ ...

را / كسي به انتظاار نيسات./ كاه    جا / تو نه انبوهي مهمانان/ كه آن توهّم توست در زادة

جاا موجودیّات مطلقاي/    / آنای در كار نيست: ...تنها توندهما جُمَّجا/ جنبش شاید،/ اآن

ز اسات./ گاذارت از   یابي و غيابت/ حضور قاطع اعجاا چرا كه در غيا  تود، ادامه مي

غا/ ای كااش ای  دری -ست در نامتناهي ظلمات:/يقطران / فروچکيدنِ قطرةناگزی آستانة

 (.189 همان:) بود!ار دركار/ ميكاش/ قضاوتي قضاوتي قضاوتي/ دركار در ك

از مبادی اعتقاادی تاود    ،شاملو در این نمونه و بسياری از اشعار دینر تصویری كه

كاه   جاا ت وحياني است و از آندهد گویای غلبه ذهنيت الهيات طبيعي بر الهيامينشان 

تواند تود را از دایرة كائناات هساتي و   ، نميمشر  فکری وی آبشخوری عقلاني دارد

التزا  وجود تدای حاكم بر آن بيرون بداند؛ پس تن به اصالت انسان و طبيعت بي جان 

 و فاقد شعور داده است.

 گرایانه در شکل تناسخ ارواحاندیشة مادی -0 -0 -5

 آن از پاس  انساان  روح سارانجا   و مارگ  لةمسا   فلسفه، در تاص مفاهيم از یکي

 عاالم  باه  ،ازمارگ  پاس  انساان  روح بينش قریب به اتفاق متفکاران اسالامي،   در. است

 تفکارات  جریاان  از اغلاب  كه هایياندیشه مدار در امّا. گرددمي باز بالا عالم یا مجردات

. دارد دینار  سرنوشاتي  انسان روح اند،پذیرفته ت  ير گرامادی فلاسفة نيز و چيني هندی،

 گوناه ایان  آن، باه  اعتقااد  ترینعا  كه است فلسفه تاص مفاهيم همان از یکي «تناسخ»



 __________________________________________________________________  
 918 گرایي در شعر احمد شاملوبررسي اندیشة مادّی

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 تاواه - اسات  حركات  دینار در  جسام  به جسمى از مرگ از پس انسان روح كه است

 .جماد یا گياه یا حيوان جسم تواه باشد انسان جسم دو  جسم

، باه  «نساخ »غالبااً   را به بدن انسان انسانيدر اصطلاح حکمای اسلامي، انتقال روح 

تار مانناد   و باه بادن حيواناات پسات    « مسخ»بدن حيواناتي مانند بهایم و سبا  و طيور 

: 9342مصااحب،  ) ناد یگو« رساخ »و باه اشاجار و نباتاات    « فسخ»حشرات و گزندگان 

 گارا هستي و ستاانسان شاعران و معاصر ازادبيات بخشي تناسخ دامنة تلقي از (. این182

ریشة اصلي آن نيز بياننر تردید در اعتقاد به معااد و حشار اتاروی     است و فراگرفته را

 است.

 بازتاا   ارواح تناسخ جریان از هایينمونه گرایشي، چنين سبب به ،شاملو اشعار در

ای داشاته  تناسخ توجه و باوری اساطوره دهد كه شاملو به موضو  شده و نشان مي داده

در اشعار شاملو، اغلب به صورت مفهومي، قابل استنباط اسات  است. طرح مس لة تناسخ 

و هركجا كه به این نو  اندیشه توجه داشاته جااودانني روح انساان را مطارح كارده و      

را اغلب در كنار همين مفهو  به كار برده است. بيشترین ننااه و  « جاودانگی»حتي واژة 

كاه   با گياه و طبيعت اسات؛ چارا  ت  يرپذیری شاملو در تناسخ، متوجه پيوند روح انسان 

 و زایاش  منشا   هاا و نياز در داناش جدیاد زیساتي،     اسطوره در گياه، و طبيعت ماهيت

 .شوندمي تصور انساني هایانناره و بخشي، بيدارسازیزایندگي و باروری، آگاهي

و « درد عریان»حضرت مسي  ) ( باشد و با همان كه  «مردمصلو » شعر در شاملو

نویي را در شکل نماایش ترتياب   به جای تدا است، گفتكه ظاهراً در نظر وی « پدر»یا 

 «جااودانني » محتاوای  باا  داده است. فرازهایي از این شعر صورتي از حالت نساخ روح 

 - ( و تسری این جاودانني در شاخص دیناری  )  يمسمصلو  شدن حضرت  از پس

 «نسخ» اصطلاحات از  ( است. در این شعر)  يمسو نيز در سوگواران حضرت  -العاذر

 ایاساطوره  محتاوای  غناای  و پاروری فلسافي  مضامون  برای بيان جاودانني، «فسخ» و

 این در راوی دغدغة ترینمهم جاودانني مفهو  به پرداتتن» :چنانکه. است استفاده شده
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 «اناد آماده  در مفهاو   ایان  تادمت  باه  آن عناصار  هماة  كه روست این از و است شعر

 .(223: 9312 سلاجقه،)

/ كناد  مي تثبيت برتاک/ را مقدرت سلطنت  كه/ آن است من دست!/ منوی بيهوده

 افساونِ / اابَاداُلاباد  ات ناا   تاا / تالااد ماي  تاو ة شکنند جسمِ به كه/ این است جاودانگی

 جاودانهه  درد باا :/ نيسات  راهي اینت جزب/ شود! زمين اعتبارِ بي فسخِ بر نسخ جادویيِ

 بلند  رواقِ در/ تونين و تُرد جسمي -: گفت نجوا به شب ...ناچيز/ لحظة آر تا  شدن

 زماين  اعتبارِ نسخِ بر ا فسخ جاودانة حُکمِ!/ شاهان شاه !/ آن ا من این ،/ ابدی سلطنت 

 (.197: 9378 شاملو،)

تدا، در  نسخ زمين است.نقطة مركزی این شعر، جاودانني انسان به سبب فسخ بر 

تواهد درد جاودانه شدن را، به انسان عطا كند و این مس له نيز باه شاکل   عر، مينظر شا

انسان و جاینزین این مفهو  ماهيت پدر و یا اابرَ فسخ بر نسخ زمين است و زمين نيز در

ه شاده  انسان یا پدر بودن زمين نيز در فلسفة نيچاه باه آن اشاار   اابرَ تدا را دارد. موضو 

باادا كاه ارادة    انسان معنای زمين اسات. آموز . اابرَهان! من به شما اابرَانسان را مي» است:

ای، (. در این فضاسازی اساطوره 22: 9312)نيچه،  «انسان معنای زمين بادشما بنوید: اابرَ

های دینار و باا   ون جادویي بين تدا، مسي  و انسانشاملو حالت نسخي به صورت افس

گُوار  من تا ا در تود ميتو ر» مظهری از طبيعت، صورت داده است تا جایي كه:زمين، 

 (.129 :9378 )شاملو،« ده شدن تا  آر!را به درد  جوی جاودانه شدنمن شوی/ 

 در ی  نمونه و بدون توجه به ترتيب اشعار و بنا به اهميت آن جالب اسات بادانيم  

ي آن، عالاوه بار تشام و عصايان علياه      اصل ةمایبنكه « غزل بزرگ»در شعر كه شاملو 

بارای  « مساخ »است باا باه كاار باردن واژة     « زندگي یافتن پس از مرگ»تداوند متعال، 

دینار آن زماان گذشاته اسات/ و مان/      » وجود تود، به آن ماهيتي باورمند داده اسات: 

ا / انسااني را در تاود   كه زیرِ پوسات  توسات مساخ گشاته     به صورت  دردی جاودانه

 (.272همان: ) «انساني را در تود زاد كشتم/ 



 __________________________________________________________________  
 911 گرایي در شعر احمد شاملوبررسي اندیشة مادّی

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

توجه و آگاهي شاملو به مس لة مرگ و باور باه تناساخ بعاد از آن در ایان عباارت      

رحمانه باه طاول   / كه بياننيز است؛ انتظاریانتظاری توف آری، مرگ» آشکارتر است:

در  ،شااملو در كماال شانفتي    .(231: 9378)شااملو،  « / مسخي است دردناکانجامدمي

 آیادا،  مس لة عزیمت نا به هننا ، مرگ، و جاودانني و فسخ را درماورد  نيز« شبانه» رشع

جاز  / بآفتاا  را در فراساوهای افاق پنداشاته باود      » :است برده كار به نيز تود، همسر

« باود  جاودانهه هننامم گریزی نبود/ چنين انناشته بود / آیدا فسخِ عزیمت عزیمت نابه

 (.424: 9378)شاملو، 

تواند در سط  نازلي از معني باه صاورت از   مي« فسخ عزیمت جاودانه»هرچند كه  

تواند پيوند روح شااملو  ، ميبين رفتنِ قصد مرگ در نظر شاعر باشد، اما در ماهيت تود

فسخ عزیمت جاودانه، یعني اننيازة هرگاز نماردن،    » چنانکه: و آیدا را نيز منعکس كند!

 (.79: 9388نرودی،)اتوان لن« زة جاودانه شدنانني

-یاده ایم/...من و تو یکاي د من و تو یکي دهان» تطا  به آیدا:« من و تو»شعر در  

همين اندیشه به صورت یکي  . نيز(427: 9378)شاملو،  «ایم/...من و تو یکي شوریمگان

شدن در عشق و تناسخ عاشقانني بين دو دلداده صورت گرفته است. مفهو  یکي شدن 

روح شاعر به صورت ی  آرزو در پيوند با معشوقي دینر نيز در شاعرهایي نماود پيادا    

مرا با تودت آشانا كان   ات بياميز/ سایة علف را با سایهفریاد مرغ را بشنو/ » كرده است:

 (.291 :9378 شاملو،) «ا با خودت یکی کنمرمن/  نةبينا

فاردی تاود باه تکامال و      «مان »یاا  « نفاس » شاملو در این شاعر آرزوی رسااندن  

كند كه حقيقت را در ساایة مارغ و ساایة علاف     ميادعا  او جاودانني یا تناسخ را دارد.

ا / در تلاوت   اگر فریاد  مرغ و سایة علف» دریافته و تود نيز صورتي از آن شده است:

در «. ا ا ، باا تاو بيناناه   زرگ است و من كوچ ا / حقيقت بحقيقت را باز یافته تو این

راه باا  نفاس هما   ، .(9782 – 9119)( Carl Gustav Jung)گ سي تحليلاي یونا  شناروان

از عوامال اصالي   ، پيار فرزاناه  ، آنيما و آنيماوس  ،نقا ، سایه النوهایي دینر مانند:كهن
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. مسائل دروني افاراد باه جهاان بيارون اسات      ةدهندشخصيت فرد و بازتا  ةدهندشکل

 برای طرح جاودانني به همة آنان توجه شده است. ،آشکار است كه در این شعر

پيش از این اشاره شد كه بيشترین نمود تناسخ در شاعر شااملو باه صاورت انتقاال      

روح انسان به گياه و یا تبدیل روح انساني به روح گياهي پس از مرگ اسات. در اینجاا   

 كنيم.نمونه از این نو  تناسخ بسنده ميبه ارائة چند 

 و در ی  تاراز  های دینری، تودش راو نيز در سروده« با هم سفر» شاملو در شعر

گرایاان، در تساخير كامال طبيعات و گيااه و درتات       بلند روح انسان را، همانند ماادی 

و  نماادین گرایانة شاملو در این اشعار با زباني مادی دانسته است. نو  نناه و ت  يرپذیری

بر اساس اصول ماتریاليسم دیالکتيکي، صورتي از پيوستني روح انسان كه الهي است باا  

ي و درتت كه از مظاهر بارز طبيعت است به تصویر كشايده شاده اسات. در    روح گياه

اندیشة مادی گرایي، بين انسان و طبيعت، اصل ت  ير متقابال و یاا تبعيّات جازء از كال      

 وجود دارد:

كند/ و من اكنون جز تصاویری از او  ن گياهي تزنده هست/كه مرا فت  ميدر تن م

رگ،/ هايچ یا    دریغي كه دینر نه زمان و نه ما بي/ من جزیي از تواا  ای طبيعت  نيستم

ا  من پايچکم مان   / من چينهكند.وجود و تيال اات بي نياز نمي عطشِ مرا از سرچشمة

 (.371 همان:مادر و كودكي )ة ای تو پيچکي تو آميزةچينه و پيچکم/ تو چينهآميز

روح را ، «كناد مارا فات  ماي   در تن من گياهي تزنده هست/ كه » شاملو در عبارت:

حياات  « عشاق »مانند گياهي تزنده در وجود تود دانسته است. ایان ناو  روح مانناد    

، دهاد. سارانجا   شاملو حيااتي گيااهي ماي    بخش و ساری در زنجيرة طبيعت، به انسانِ

-و ادامة حيات هر گياه و نيز پيچ گونه كه رشد گيرد و همانهستي او را نيز در بر مي

كند تاا او  تبدیل مي درمرحلة تناسخ، انسان را به چينه و پيچکي یابد.ها از آن، تکامل مي

آهساتني و  شود، باو وارد مي هایي كه بر تنةروح این انسان گياهي، با زتمرا فت  كند. 

گرایاان باه   گردد. توسل ماادی منزوی شدن در وجودی دینرمتولد ميدر آستانة مرگ و 

پایاداری دارناد.    زاین حركات درون جهت است كه اینا گياه و طبيعت و درتت از این
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نياز از عقل و ترد و رسول ظاهری و باطني مي توانند از درون، تود را تغيير دهناد  بي

 نویسد:ميو به سمت مطلو  هدایت شوند. استاد مطهری در نقد این اندیشة مادی 

جود آمد كه هيچ تفاوتي مياان ایان موجاود پرمادعا ]انساان[ و       ههایي بباز فرضيه

گياهان و حتي جمادات از نظر تار و پود نيست. از نظر بافتمان، از نظار نظام و شاکل،    

را باه وجاود آورده، فرقاي    ها هایي كه اینآن مادهتفاوت هست ولي از نظر تار و پود و 

ت هاایي در ظرافات و بافتماان و تيلاي     كنند...بله، ميان انسان و گياه یا جماد تفاونمي

ها را باه وجاود آورده، فرقاي نيسات.     ای كه اینچيزهای دینر هست ولي در اصل ماده

 (.244: 9377)مطهری، ینر، روح و نفخة الهي وجود ندارد د

نيز القای چنين تناسخي را به تصویر كشايده اسات. وی در   « ميلاد»شعر شاملو در  

گوناه  ه به انسان و روح الهاي انساان ایان   شناسانیکي و زیستن شعر با نناهي بيولوژای

 توجه دارد:

ای روح گياهي! تن من زندان تو بود/ و عروس تازه، پيش از آن كه لبانِ پدر  را بر 

 باار گرفات، در شاب نيماة     لبان تاود احسااس كناد/ از روح درتات و بااد و بركاه      

نيلاوفر،   مانست/ رگانم به ساقةه شد  چشمانم به دو برگ نارون ميچارمين/...چون زاد

)شااملو،   دستانم به پنجه افرا/...و من ای طبيعت  مشقّت آلوده، ای پدر! فرزناد تاو باود    

9378 :494.) 

در این شعر، حيات و روح تود را از طبيعت دانسته اسات. ادعاا دارد كاه ماادر      او

طبيعات حاصال    گيرد. ینانني راوی بابار مي –پدراو- از طبيعت -عروس تازه-راوی 

دعاای فرزنادی طبيعات،    راوی، باا ا  تت و باد و بركه است در كالبد او،حلول روح در

شود. در این شعر شاعر ت است و با آن ینانه ميكند كه از تبار و نو  طبيعچنين القا مي

کاه مخلاوق تداوناد    ير در عوامل طبيعت دانسته ناه این تجلي روح تود را از فرایند تغي

ح تود را گياهي و پيکرة تود را نيز تركيبي از برگ نارون، ساقة نيلوفر، باشد. شاعر رو

و « افارا »، «نيلاوفر »يقين نسبت دادن روح و جسم تاود باه   دانسته است. بپنجة افرا و ...

كه در فرهنگ و اساطير باستان و بویژه هند و چين ریشة عميق اساطيری دارناد  « نارون»
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ز با همين مفهو  ادعاا دارد  خ است؛ چنان كه سپهری نيبياننر توجه و اعتقاد وی به تناس

اش هساتي  دوید /ه بود/ در رگهایش، من بود  كه ميا  پيچيدلوفر به همة زندگيني»كه: 

 (.921: 9373)سپهری، «در من ریشه داشت/ همة من بود

در شعری بدون نا  نيز شاملو ابعاد دینری از تناساخ روح گيااهي و انسااني را در    

ای بدین دیار هدایت نکرده بود:/ من تود مرا پرنده» تود به تصویر كشيده است:وجود 

/ از رطوبات  دتالت جاليز باني/ كه بيتودروی / چون پونةاز این تيره تاک رسُته بود 

حياات تاود را نتيجاة    نياز  « رستاتيز»شاملو در شعر (. 147 :9378 شاملو،) «یيجوباره

مان تماامي مردگاان    » وران و مردمان مرده دانسته اسات: مردة تما  پرندگانِ مرده و جان

جانوران/ بار تااک و   زیباترین  دةاند/ مرتوانند/ و تاموش/ مردة پرندگاني كه ميبود 

 (.737 :9378 )شاملو،« آدميان/ از بد و تو  در آ / مرُدة

ای شاملو كه پيوندی ناگسستني با تناسخ بعد از مرگ دارد در مرگ ذهنيت اسطوره 

آورد و باه جساتجوی تاداو  روح فاروغ در     تناسخي روی مي فروغ فرتزاد نيز به باور

-ای مير يهای بودن زندگي آدميان، مجاودانني و نيز دورهميان كوه و علف و باد و راز 

 سراید:

تجوی تاو/  به جسا  دریا و علف/ در آستانة گریم/به جستجوی تو/ بر درگاه كوه مي

رازش را/ با تاو در مياان نهااد./ پاس باه هيا ت         جاودانگی..و گریم/.در معبر بادها مي

گنجي در آمدی:/ بایسته و آز اننيز/ گنجي از آن دست/ كه تمل   تاک را و دیاران را / 

 .(141 :9378 شاملو،) از این سان/ دل پذیر كرده است

 

 گیریجهینت

شااملو در گارو   محتوا و مفهو  شعر عمق درک ن است كه برآیند مهم این پژوهش آ

شاملو بر مادار  است.  جدید ویبيني و جهان گرایية ت  يرپذیرفته از مادیشناتت اندیش

بنا به مقتضيات زمان و ارتباط جامعاة تاود   مباحث موجود در فلسفه و ادبيات غر  و 

الوجاود، انساان،   در تصوص واجاب را  هتودساتت ای از نظریات پاره ،با مسائل جهاني
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 .های بحث براننيز شبه فلسفي ایجاد كناد مجادلهكه  بيان نموده و.. آترتروح،  جهان،

-واجبشاملو با ت  يرپذیری از اندیشه های نيچه، سارتر و ... تلاش مي كند تا با حذف 

گرایي را مقاد   مفاهيم مادی بيافریند.در هيئت انسان  «تدایي دینرگونه» الوجود مطلق،

انسان را بر وجود تداوند اصالت داده و انساان را  اابرَ بر ماهيت و شعور و وحي بداند و

هرگاز  » :جاینزین هميشني تداوند كند. شاملو بر تلاف ی  نظر شاعرانه كه ادعا دارد

، مرگ را نيستي كامل دانسته و برای جااودانني باه تناساخ روح در    «ا از مرگ نهراسيده

 وجود انسان، حيوان و گياهان اقرار مي كند.
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